
نگاه آخر

جهان سیاست از هر چیزی، دیگری می‏سازد. از حیات، انسان و انسانیت، اخلاق، 
جنگ، اشغال، تحریم، جغرافیا، مرز و هرچه که فکرش را بکنیم. در عالم فناوری و 
در تقاطع سیاست و ژئوپلیتیک و تحولات فناورانه نیز قاعده همین است. سیاست 
تعیین می‏کند. مثل فرمان اجرایی دو روز پیش دونالد ترامپ درباره واگذاری کنترل 
عملیات تیک‏تاک در آمریکا از بایت‏دنس، شرکت مادر تیک‏تاک، به کنسرسیومی 
از سرمایه‏گذاران آمریکایی که به فرمان اجرایی ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ معروف شده 
اســت؛ فرمانی‌که نقطه پایانی بر نزاع حقوقی چندین و چندساله و پُر افت‌وخیز 
میان دو دولت بر سر یک پلتفرم تیک‏تاک که برای امنیت ملی هر دوطرف حیاتی 

بود و دست آخر زور یکی بر دیگری چریبد.

کنسرسیومی با دست بالای آمریکایی‏‏ها �
کاخ ســفید، فرمان اجرایی ترامــپ را »نجات تیک‏تاک با حفظ امنیت ملی« 
توصیف کرده اســت؛ توافقی که میان بایت‏دنس و دولت آمریکا حاصل شــده، 
بر ســر یک چارچوب واگذاری است که ممنوعیت‏های قانونی برای جلوگیری از 
فعالیــت تیک‏تاک را برای ۱۲۰ روز دیگر به حالت تعلیــق درآورد تا معامله نهایی 
شود.  هســته اصلی معامله چنین است: کنسرسیومی جدید تشکیل می‏شود 
که مســئولیت مدیریت عملیاتی تیک‏تاک را به‏طورکامل عهده‏دار خواهد شد و 
برای اینکه نگرانی‏های امنیت ملی آمریکایی‏ها رفع شــود، در کنترل این کشور 
خواهد بود. به‌این‌صورت که اکثریت مطلق ســهام که حدود ۸۰ درصد اســت و 
همین‏طور کنترل ساختار هیئت‏مدیره شرکت با در اختیار گرفتن شش کرسی از 
هفت کرسی در هیئت‏مدیره، به کنسرسیومی از سرمایه‏گذاران آمریکایی شامل 
غول‏هــای فناوری نظیر اوراکل و ســیلور‏ لیک انتقال داده می‏شــود. در مقابل، 
شــرکت بایت‏دنس، به ســهمی کمتر از ۲۰ درصد قانع شده و تنها یک نماینده 
در هیئت‏مدیــره خواهد داشــت کــه آن‌هم قــدرت، رأی و اختیــاری در هرگونه 
تصمیم‏گیری درباره مسائل امنیتی و کمیته‏های مرتبط ندارد. حیاتی‏ترین بخش 
توافق صورت‏گرفته، تضمین امنیت داده و الگوریتم اســت. در ســاختار جدید، 
ارائه خدمات امنیتی پلتفرم به‏صورت انحصاری به شــرکت اوراکل واگذار شــده 
است. این شرکت مسئولیت نظارت مستقل و حداکثری بر سیستم‏های حیاتی 
و ذخیره‏ســازی داده‏های کاربران آمریکایی در داخل خاک آمریکا را نیز برعهده 
دارد. همچنین مقرر شده الگوریتم‏های پیشنهاد محتوای تیک‏تاک به‏طورکامل با 
داده‏های کاربران آمریکایی مجدداً آموزش داده شوند و شرکای امنیتی آمریکایی 

نیز دائماً بر این فرآیند نظارت کنند.

وقتی فناوری امنیتی می‏شود �
گرچه صدور فرمان اجرایی ترامپ بر نزاع سیاسی و حقوقی میان بایت‏دنس و 
دولت آمریکا پایان داد، دوطرف مسیری پرفرازونشیب را پیمودند. ریشه‏های بحران 
به سال ۲۰۲۰ بازمی‏گردد؛ زمانی‌که دولت اول ترامپ برای اولین‌بار، تیک‏تاک را 
تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا خواند. آن زمان تیک‏تاک با جذب ده‏ها میلیون 
کاربر جوان آمریکایی و صدها میلیون‏ دانلود، به پدیده‏ای اجتماعی تبدیل شده 
بود. ازیک‌طرف بایت‏دنس با الگوریتم‏های پیشرفته‏اش، رقبای آمریکایی مانند 

فیســبوک و اینســتاگرام را تهدید می‏کرد و هم‏زمــان نیز در محافل 
سیاســی و امنیتی، از احتمالات دیگری سخن به‌میان‌ آمده بود. 

نگرانی اصلی‏ دولت و قانون‏گذاران آمریکایی، جمع‏آوری 
داده‏های کاربران چینی از طریق اپلیکیشــن بود. آنها به 
قوانین اطلاعاتی چین اســتناد می‏کردند که مطابق آن 
بایت‏دنس مجبور بــوده داده‏های کاربران آمریکایی را در 

اختیار دولت و حزب کمونیســت چین بگذارد. دولتمردان آمریکا 
می‏گفتند، چین از داده‏های اپلیکشن تیک‏تاک برای ردیابی مکان 

کارمندان فدرال، پرونده‏‏ســازی برای باج‏گیری و جاسوسی استفاده 

می‏کند و باید به‌طریقی جلوی آن گرفته شود. همین زمان بود که ترامپ با اعلام 
وضعیت اضطراری ملی، فرمان اجرایی‏ای برای مقابله با تهدید تیک‏تاک امضاء 
کرد. او دستور داد پس از ۴۵ روز هرگونه تراکنش با شرکت بایت‏دنس ممنوع شود و 
در ادامه نیز فرمان دیگری امضا کرد که این شرکت را موظف می‏کرد ظرف ۹۰ روز 

بخش آمریکایی تیک‏تاک را به اوراکل و مایکروسافت بفروشد. 

بازی فرمان‏ها و شکایت‏‏های قضایی �
فرمان اجرایی رئیس‏جمهور آمریکا بازتاب گسترده‏ای داشت. تیک‏تاک ادعاها را 
واهی خواند و با این استدلال که فرمان ترامپ حقوق کاربران را نقض می‏کند، علیه آن 
به محاکم قضایی آمریکا شکایت کرد که موفق هم شد. دادگاه‏های فدرال بخش‏هایی 
از محدودیت‏ها را زیاده‏روی و فراتر رفتن از اختیارات قانونی رئیس‏جمهور تشخیص 
دادند و غیرقانونی اعلام کردند. کمی بعد هم با روی‌کارآمدن دولت بایدن، آن فرمان 
اجرایی لغو و مذاکرات فروش شکســت خورد. فشارها ادامه یافت تا اینکه در آوریل 
۲۰۲۴، قانونی دوحزبی »محافظت از آمریکایی‏ها در برابر برنامه‏های کنترل‏شــده 
توسط دشــمن خارجی« تصویب شــد. این قانون صراحتاً برای بایت‏دنس مهلتی 
زمانی تعیین کرد که یا تیک‏تاک را به نهادی غیرچینی و غیرمتخاصم واگذار کند یا 
اینکه با عواقب ممنوعیت کامل اپلیکیشــن روبه‏رو شود؛ قانونی‌که قرار بود از ژانویه 
۲۰۲۵ اجرایی شود و دیوان عالی آمریکا هم آن را تایید کرده بود. با رسیدن به موعد 
اجرای قانون ۲۰۲۴، دونالد ترامپ چندین بار مهلت اجرای ممنوعیت را تمدید کرد 
تا مذاکرات برای واگذاری نهایی شود. ۲۵ سپتامبر و امضای فرمان اجرایی، نشان از 
آن دارد که شرایط به‏طورکامل محقق شده است. در دنیای فناوری، اهمیت و اثرات 
بلندمدت پرونده تیک‏تاک، بیشتر از یک معامله‏ بین‏المللی است؛ معامله‏ای که گرچه 
گران بود و حاشیه‏های زیادی داشت، می‏‏توان آن را سندی تاریخی درباره حکمرانی 
دیجیتال جهانی و مفهوم نوظهــوری به‏نام انحصار فناوری تعبیر کرد؛ مفهومی که 
پیامدهای عمیقی بر جهان خواهد داشت و اگر در میان‏مدت و بلندمدت به زنجیره‏ای 
از واکنش‏ها نینجامد، تعجب نباید کرد.  درواقع این ماجرا، به‌منزله ورود رسمی جهان 
به عصر کنترل زیرساخت‏های فناورانه است. اگر تا پیش‌ازاین، مجادله‏ها و بحث‏ها 
درباره مدل‏های سنتی ضدانحصار معطوف به تسلط بازار و قیمت‏گذاری متمرکز بود، 
حالا با تصمیمی که برای تیک‏تاک گرفته‏اند، مفهوم انحصار با فشار و تهدید سیاسی و 
قضایی برای سلب مالکیت نیز پیوند خورده است. انحصاری که این‏بار نیت آن کسب 

برتری و هژمونی فناوری است.

معنای جدید ناسیونالیسم  �
فرمان اجرایی ترامپ یک گرایش جهانی به‌سوی ناسیونالیسم فناوری را نیز 
برجسته می‏سازد؛ جایی که پلتفرم‏های محبوب دیگر دارایی‏های تجاری صرف 
محسوب نمی‏شوند که برعکس به‏مثابه دارایی‏های استراتژیک‏ شناخته می‏شوند 
که باید تحت حاکمیت ملی بمانند و در اولویت جنگ با رقبای جهانی قرار بگیرند.
از وجهی دیگر، این فرمان به‌منزله فصلی کلیدی در داغ‏تر شــدن جنگ سرد 
فناوری میان آمریکا و چین است؛ در منازعه‏ای که واشنگتن تیک‏تاک را بخشی از 
قدرت دیجیتال و زرادخانه نفوذ پکن می‏داند، به‌دست‌آوردن کنترل آن، مصداق بازر 
تلاش‏های روزافزون برای عملیاتی‏کردن ایده جداســازی دیجیتال میان دو کشور 
اســت. دو کشوری که اقتصاد فناوری‏شــان با فاصله‏ای حیرت‏آور با دیگر کشورها 
پا‏به‏پای یکدیگر پیش می‏رود. به‏ویژه اینکه با شتاب‌گرفتن آهنگ رشد شرکت‏های 
فناور چینی، آمریکایی‏ها بیش‌ازپیش مصمم شده‏اند با جداسازی فیزیکی و عملیاتی 
زیرساخت‏ها و ممنوعیت انتقال فناوری، مرزبندی جدیدی در حوزه فناوری تعیین 
کنند.  داستان تیک‏تاک نشــان می‏دهد که فناوری در عصر کنونی ابزار چانه‏زنی 
کلیدی در دیپلماسی است؛ همان چیزی که به دیپلماسی فناوری در ادبیات حوزه 
آی‏سی‏تی کشور ما نیز دنبال می‏شود. نهایی‌شدن این توافق پس از کش‏و‏قوس‏های 
سیاسی و امنیتی بسیار و گفت‏وگوهای سطح بالا میان ترامپ و رئیس‏جمهور چین 
ثابت می‏کند که فناوری در بطن نبرد بر سر آینده تسلط جهانی قرار دارد.  
فرمان اجرایی ۲۵ سپتامبر برای تیک‏تاک حکایت مواجهه دو ابرقدرت 
در جدی‏ترین میدان رقابت قرن بیست‌و‌یکم است: کنترل بر داده‏ها 
و الگوریتم‏هایی که نه‏تنها اقتصاد و سیاست، بلکه اجتماع و رفتار و 
عقاید نسل‏های آینده را شکل می‏دهند و هم‏زمان نیز خودشان تابع 

مصالح، مناسبات و زورآزمایی‏هایی ژئوپلیتیک است.

با امضای فرمان اجرایی رئیس‏جمهور آمریکا، پرونده پلتفرم چینی 
تیک‏تاک با انتقال مدیریت و کنترل آن به شرکت‏های آمریکایی بسته شد 

جنگ سردفناوری
کتابخانه

رویکرد ادبی به تفسیر قرآن
اســتاد   )۱895 )۱966ـ  امیــن خولــی 
دانشــگاه، قرآن‏پژوه، نویســنده مصری و از 
مهمتریــن شــاگردان غیرمســتقیم محمد 
عبده، از پیشــگامان رویکرد ادبی به تفسیر 
قرآن محســوب می‏شــود. خولی، قــرآن را 
بزرگ‏ترین کتــاب عربی و مهم‏ترین اثر ادبی 
جهان عرب می‏داند و ازاین‌رو معتقد اســت 
که بــرای درک قرآن بایــد از روش‏های ادبی 
بهره برد. او پس از نقل سخنان محمد عبده 
که غرض اصلی تفســیر را فهــم کتاب خدا 
و هدایت‌یافتــن به‏وســیله آن می‏داند، این 
دیدگاه را به‏عنوان نخســتین هدف تفســیر 
نمی‏پذیرد و غرض و مقصد مقدم‏تر دیگری 
را معرفی می‏کند که عبارت است از؛ بررسی 
قرآن از آن‏جهت که بزرگ‏ترین کتاب عربی و 
مهم‏ترین اثر ادبی عربی است. خولی با تأکید بر عدم‌‌ترتیب‌یافتن مصحف 
کنونــی بر طبق ترتیب نزول آیات و به‏تبــع‌آن پراکندگی آیات مربوط به یک 
موضوع در ســوره‏ها و سیاق‏های مختلف، تفسیر ترتیبی قرآن را نامطلوب 
تشخیص می‏دهد و به‏جای آن تفسیر موضوعی قرآن را پیشنهاد می‏کند و 

آن را بهترین و مطمئن‏ترین روش تفسیری می‏داند.

نام کتاب: تفسیر پیدایی 
رشد، تکامل

نویسنده: امین خولی
 مترجم: 

علی علی‏محمدی
نشر: سنگلج

تاریخ

تایید وجود آب در مریخ
ششــم مهرمــاه ۱۳۹۴، در 
رویــدادی تاریخــی، ناســا 
وجود آب در مریــخ را تایید 
و اعلام کرد کــه در ماه‏های 
ایــن ســیاره آب  گــرم، در 
جــاری وجــود دارد. ناســا 
این امــر را پــس از دریافت 

عكس‏هایی كه از مریخ به زمین رســیده بود متوجه شد. در این تصاویر 
به‏طور واضح دیده می‏شود که رگه‏های تیره روی یک سرازیری در مریخ، 
چگونه با فصل‏ها تغییر می‏کنند. دانشمندان ناسا در این نشست اعلام 
كردنــد كه هنوز برای اثبات وجود حیات روی مریخ زمان نیاز اســت اما 
كشف آب نشــان می‏دهد كه این مسئله، ممکن است. به‏تازگی نیز در 
مقاله‏ای منتشره در نشریه »نشنال ســاینس ریویو« آمده است، ضبط 
امواج لرزه‏ای از عمق سیاره سرخ نشان می‏دهد که ممکن است لایه‏ای 
از آب مایع در میان سنگ‏های مریخی در عمقی بین 5/4 تا ۸ کیلومتر 
زیر سطح پنهان شده باشد. نویسندگان این پژوهش برآورد کرده‏اند که 
حجم کل آب پنهان، ممکن است به‏اندازه‏ای باشد که تمام سطح مریخ 
را با اقیانوسی به عمق ۵۲۰ تا ۷۸۰ متر پرُ کند. این مقدار تقریباً برابر با 

حجم مایعی است که در صفحه یخی قاره جنوبگان وجود دارد.

 چهره

مترجم خودآموز
ششــم مهرماه ۱۳۷۰ بهزاد باشی؛ نویسنده و 
مترجمی که زبان انگلیســی را در دوران زندان 
پس از کودتــای ۲۸ مردادماه و با کمک پدرش 
آموخته بود، درگذشــت. باشــی در جوانی وارد 
فعالیت‏های سیاسی شد و از زجر زندان و تلخی 
تبعید، برکنار نماند. در زندان جز زبان انگلیسی، 
با موسیقی کلاسیک نیز آشنا شد. بعد از زندان 

اما جز ترجمه، وارد حوزه رســانه شد و قریب به سه‌دهه در مطبوعات کشور، 
رادیــو، تلویزیــون و خبرگزاری‏ها حضور فعال داشــت. در کارنامه باشــی، 
ترجمه کتاب‏هایی همچــون »جامعه فئودالی«، »آمریــکای بزرگ و حقوق 
بشــر«، »زندگی شومان«، »خنیاگری و موسیقی ایرانی« و »تاریخ موسیقی 
خاورزمین« دیده می‏شــود اما مهمتریــن بازگردان او را بایــد »تاریخ جامع 
موسیقی« دانست؛ کتابی چهارهزار صفحه‏ای و کاربردی كه به‌قلم تَنی چند 
از برجسته‏ترین مدرســان آكادمی‏های شناخته‏شده موسیقی نوشته شده 
اســت. این مجموعه وزین در دوره نهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 
از طرف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به‏عنوان کتاب سال برگزیده شد. 
یکی از دلایل این امر، دشواری یافتن معادل‏های مناسب فارسی برای واژگان 

لاتین بود؛ امری‌که باشی به‏خوبی از پس آن برآمده بود.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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لبوبو و جهان افسرده ما

در دنیایی که با وجود رشــد علم، اطلاعــات و فناوری، 
آدم‏ها معنا و مشغله قابل اعتنایی در واقعیت نمی‏یابند، 
به‌همان‌نســبت رشــد علــم و اطلاعــات، فانتــزی و 
خیال‏پردازی اســت که رشــد می‏کند. ســرگرمی‏های 
متنوع یکی پس از دیگری ترند می‏شوند و آدم‏ها روز‌به‌روز 
افسرده‏تر. این می‏‏شــود که یک‌روز یک‌مدل عروسک، 
یــک‌روز یک‌بــازی کامپیوتری کشوربه‌کشــور جهان را 
می‏پیماید.  در عصر حاضر، هرچه شــبکه‏های دانش و 
فناوری ما گسترده‏تر و پیچیده‏تر می‏شوند، به‌نظر می‏رسد 
گسست از حس عمیق معنا و ارتباطات اصیل انسانی 
نیز بیشــتر می‏گردد. ما در دریایی بی‏کران از اطلاعات 
شناوریم، اما این شــناوری به‌معنای رسیدن به ساحل 
خردمندی نیست؛ بلکه اغلب به سردرگمی، فلج تحلیلی 
و اضطرابــی وجودی منجر می‏شــود. در پاســخ به این 
آشفتگی، بشریت به‌شکلی فزاینده به‌سوی جهان‏های 
ســاختگیِ فانتــزی گریختــه اســت؛ عروســک‏های 
ترندشده، بازی‏های ویدئویی غوطه‏ورکننده و سریال‏های 
ســی‏زن‏دار که به‌صورت جمعی مصرف می‏شوند. ژان 
فرانســوا لیوتار، فیلسوف فرانســوی، این وضعیت را در 
کتاب »وضعیت پســت‏مدرن« تشــریح می‏کند. به‌باور 
او، مشخصه اصلی جامعه پست‏مدرن »بی‏اعتمادی به 
فراروایت‏ها« است. فراروایت‏ها، همان داستان‏های کلان 
و همه‏شمولی بودند که در گذشته به زندگی معنا و جهت 
می‏بخشیدند؛ روایت‏هایی مانند پیشرفت حتمی بشر از 
میان علم، رســتگاری از طریق دین، یا آزادی از رهگذر 
ایدئولوژی‏های انقلابی. لیوتار ادعا می‏کند که در دنیای 
امــروز، این داســتان‏های بزرگ اعتبار خود را از دســت 
داده‏اند. علم به‌جای آنکه ما را به حقیقت نهایی برساند، 
به خرده‏روایت‏های متعدد، گاه متناقض و بی‏ثبات تقلیل 
داده است. نتیجه این فروریزی، نوعی »وانهادگی« است. 
اگر در گذشــته یک فراروایت مســیر زندگی را مشخص 
می‏کرد، اکنون هر فرد مســئولیت دلهره‏آور خلق معنا و 
روایت زندگی شخصی خویش را بر دوش دارد. اینجاست 
که سرگرمی‏های فانتزی به میدان می‏آیند. این پدیده‏ها، 
در نبود فراروایت‏های بــزرگ، به‌عنوان »خرده‌روایت‏ها« 
و موقت عمــل می‏کنند. آنها بــرای مدتی‌کوتاه، حس 
اشــتراک و تعلق ایجاد می‏کنند و جامعــه‏ای جهانی را 
حول یک عروســک )مثــل باربی یا لبوبو( یــا یک‌ بازی 
)مثل فورتنایت یــا ماین‏کرفت( متحد می‏ســازند. این 
اتحاد، اگرچه گذراســت، اما پاســخی مستقیم به خلأ 
به‌جامانده از فراروایت‏هاســت. اگر لیوتار به فروپاشــی 
معنا می‏پردازد، ژان بودریار به تحلیل »شکل« جدید این 
معناهای ساختگی می‏پردازد. بودریار استدلال می‏کند 
که مــا در عصر »شبیه‏ســازی« زندگی می‏کنیم، جایی 
که مرز بین واقعیت و تصویر به‌کلی محو شــده است. او 
مفهوم »هایپررئالیتــی« را مطرح می‏کند؛ وضعیتی‌که 
در آن وانمودگی، یعنی کپیِ بــدون اصل، چنان غالب 
می‏‏شود که جای واقعیت را می‏گیرد و حتی ملموس‏تر از 
خود واقعیت به‌نظر می‏رسد. صنعت سرگرمی و ترندهای 
فانتزی، دقیقاً ماشین تولید هایپررئالیتی هستند. یک 
بازی ویدئویی با گرافیک فوق‏العاده، یک دنیای فانتزی 
کامل‏تر، منســجم‏تر و جذاب‏تر از دنیای واقعی، با تمام 
پیچیدگی‏ها و ناملایماتــش، خلق می‏کند. این دنیاها 
»نشــانه‏«هایی از واقعیت هســتند )مثلًا جنگ، عشق 
و ماجراجویی( اما بدون خطر و مســئولیت‏های دنیای 
واقعــی. به‌بیان بودریار، این نشــانه‏ها دیگر به واقعیتی 
ارجــاع نمی‏دهند، بلکــه تنها به دیگر نشــانه‏ها ارجاع 
می‏دهند و یک سیســتم خودارجاع و بســته تشــکیل 
می‏دهنــد. ما ترجیــح می‏دهیم در ایــن هایپررئالیتی 
زندگی کنیم، چراکه قابل پیش‏بینی، کنترل‏پذیر و اساساً 
»لذت‏بخش‏تر« اســت. شرکت‏ها با درک این مسئله، به 
تولید بی‏وقفه این »واقعیت‏های وانمود« می‏پردازند و ما 
را به مصرف‌کنندگانی منفعل در یک سیستم نشانه‏ای 
تبدیل می‏کننــد. زیگمونت باومن، جامعه‏شــناس، با 
استفاده از مفهوم »آنومی« امیل دورکیم که به وضعیت 
بی‏هنجاری و فقدان معنا در جامعه اشاره دارد، استدلال 
می‏کند که جهــان امروز در حال تجربــه‏ نوعی »آنومی 
مدرن« اســت. بااین‌تفاوت که این‌بار، نه به‌دلیل فقدان 
قواعد، بلکه به‌دلیل فراوانی و تغییر ســریع آنهاست. ما 
در جامعه‏ای »مایع« زندگی می‏کنیم که در آن همه‌چیز، 
از روابط تا مشــاغل و ارزش‏ها، سیال، موقت و بی‏ثبات 
است. این سیالیت، اگرچه آزادی‏هایی به ارمغان آورده، 
اما بار ســنگینی از عدم قطعیت و مســئولیت بر دوش 
فرد نهاده است. دنیای فانتزی، پناهگاهی در برابر این 
سیالیت خسته‏کننده است. ترندشدن پیاپی عروسک‏ها، 
بازی‏ها و سریال‏ها، نشان‏دهنده تلاش ناامیدانه جمعی 
برای یافتن معنا و ارتباطی اســت کــه در دنیای واقعی 
گم شده است. این پدیده‏ها مانند مسکن‏های موقتی 
عمل می‏کنند که برای مدتی‌کوتاه درد تنهایی و پوچی 

را تسکین می‏دهند، اما مسئله اصلی را حل نمی‏کنند.

گزارشگر هم‌میهن
مسعود شاه‌حسینی
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